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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

 

8 3 6 1 5 7 9 4 2
9 4 7 2 6 8 3 1 5
1 2 5 9 3 4 6 7 8
3 8 1 6 7 2 4 5 9
7 9 2 8 4 5 1 6 3
6 5 4 3 1 9 2 8 7
5 6 3 7 2 1 8 9 4
4 1 8 5 9 3 7 2 6
2 7 9 4 8 6 5 3 1

5 8 3 6 2 9 7 1 4
6 1 7 5 8 4 2 3 9
2 4 9 3 1 7 5 6 8
8 7 4 2 9 1 6 5 3
9 2 6 8 3 5 4 7 1
3 5 1 7 4 6 8 9 2
7 9 2 1 5 8 3 4 6
4 3 5 9 6 2 1 8 7
1 6 8 4 7 3 9 2 5

آسان
9 4 1 3 2 7 8 6 5
7 8 5 9 6 1 2 3 4
2 3 6 4 8 5 7 1 9
8 6 7 1 5 2 4 9 3
1 9 3 7 4 6 5 2 8
4 5 2 8 9 3 6 7 1
5 7 9 2 1 8 3 4 6
3 1 8 6 7 4 9 5 2
6 2 4 5 3 9 1 8 7

متوسط
8 6 5 4 9 1 7 2 3
1 9 3 7 8 2 5 4 6
4 2 7 5 3 6 8 9 1
3 4 2 9 7 8 6 1 5
6 5 9 1 2 3 4 8 7
7 1 8 6 4 5 2 3 9
2 7 1 3 5 4 9 6 8
5 8 6 2 1 9 3 7 4
9 3 4 8 6 7 1 5 2
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   افقي: 
1- روستا- مربای محلی »گیلان«

2- ســـالنامه- تو سری خور چکش- پیش 
نام مردان

3- دندانـــه ســـوهان- از خود راضـــی- اشـــاره به مکان 
نزدیک- بر ساحل بجویید

4- ســـاختار معماری یا مهندسی ثابت- خوردنی پس از 
غذا- از اقوام کشورمان

5- دیوار محکم- دستبند زینتی زنانه- هدایت الکتریکی
6- با »آمد« می آید- محافظ فشنگ- عیسوی مذهب 

7- زندگانی- حنا- ناکس
8- ضمیر اجتماعی- تعزیه- بلی در مکالمه

9- حسرت- توهم دیدن آب در بیابان- آشکار
10- حکومت عصر هیتلر- تل، پشته- شرکت هواپیمایی 

ایرانی
11- مار آتش افکن افسانه ای- اندک- درفش

12- زانوی در!- نیمتنه زنانه- بسیار بخشنده
13- باز عامیانه!- همیشگی، جاویدان- بحری در شعر- 

رزمی کار چینی
14- از اعداد ترتیبی فرد- طلای انگلیسی- از عهده انجام 

دادن کاری برآمدن
15- کتابی از »علی اکبر دهخدا«- ادوات جنگ

 عمود ي: 
1- منظم و مرتب- برترین بازیکن تمام ادوار فوتبال که 5 

آذر 1399 بر اثر حمله قلبی درگذشت
2- شغلش پاک کردن غلات است- مشت مال- اهمیت 

دارتر
3- طمع- کشاورز- نام »کاسترو«- نرم افزار حل مسائل 

ریاضی
4- خنجر- قبض رسید- گواهی دهندگان

5- کشـــور آســـیایی- قطع عملیات جنگی- تالاب زیبای 
»گنبد کاووس«

6- شـــهر »آبشار دره عشـــق«- ســـتون دروازه- سازمان 
بین المللی کار- 

7- آغوش- نوع، گونه- کوبنده خانگی- ستایش
8- بزرگ ترین مجموعه تفریحی تاریخی »نجف آباد«

9- درس نخوانده- ضد »پشتک«- مخمصه- درونمایه
10- عرصه بوکس- معروف- مخلص و بی ریا

11- شکار- همدست- جایزه ای در مسابقات ورزشی
12- زمان آغـــاز آفرینش- مأوی- شـــخص دارای نفوذ و 

قدرت
13- از اساطیر مصر- چاقوی مطبخ- خرمن ماه- کشنده 

بی صدا
14- بازیگر ایفا می کند- زنان- مرکز کشور »مالت«

15- فداکاری- قفسه مطبخ

   افقي: 
1- خاویار گیاهی- نویسنده و نمایشنامه 

نویس »افغانستانی«
2- بازیگر فیلم »پسر پاک شد«- سر بریدن حیوان- درد و 

سختی
کیاموتــور-  و  ســایپا  محصــول  انگلیســی-  شــمای   -3

پژوهش- ایزد ایزدان
4- ژانری در سینما- بیدار ماندن- رابط الکتریکی

5- درویشی- برنج مرغوب- بی آبرو
6- توانایی ها- سر دسته غلات- شعله

7- فیلــم »مانی حقیقــی«- فراخوانــی- قطب مثبت 
جریان برق

8- کشنده بی صدا- زبان رسمی »آلبانی«- آبادی
9- شرکت صنایع ســنگین امریکایی زیرمجموعه ولوو- 

سوار- تشویش
10- شهر »سیب زمینی«- تحیت- گریه بلند

11- رئیس شــعبه رســیدگی به دعــوی- هــدف متعالی- 
مارکی بر گوشی هوشمند

12- جناح لشکر- گیاه کتیرا- جاویدان
13- عبودیــت- دیــدار- کوچک تریــن ذره هــر عنصــر- 

دودکش استاندارد
14- ذره باردار- دعای زیر لب- پیا ماتر

15- روزنامه »شیلی«- واحد زلزله

 عمود ي: 
1- راهروی باریک- تیم فعلی »کلودیو رانیری«

2- نصرت- نظاره کردن- گفته

ســی وپنجمین  اعظــم-  کشــیش  دهــان-  اطــراف   -3
رئیس جمهوری امریکا- اثر خیسی

4- نه سرد نه گرم- پشت و عقب- ضد »غلط«
5- تصدیــق فرنگی- روســتای زیبای اطــراف »گنبد« در 

استان گلستان- از توابع »اسفراین«
6- زبان کشور تزارها- از گونه های شیرماهی- نوزاد حشره

7- امر به رفتن- واحد نظامــی بزرگتر از گردان- هتلی در 
»استانبول«- سرنوشت

8- اپرای »بدریش اسمتانا«
9- بعد از »آبان«- خواهان- نمونه نمایشی- جدید

10- کشور »نیکوزیا«- ماده ها- میوه یلدایی
11- به حســاب آمده- فیلمــی از »علیرضــا داوودنژاد«- 

خرما
12- مخلص- دست درد- آب داروی کشتن حشرات

13- شمار- بی همنشین- کلاغ- شله
14- محله قدیمی »تهران«- زمان بعد از حال- پشیمانی

15- آهنگ »علی لهراسبی«- کتاب »مرتضی مؤدب پور«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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کوهنوردان ارتفاعات عظیمیه کرج سمانه را بخوبی می شناسند. دیدن او انگیزه ای می شود برای 
ادامه راه و فتح قله. در این میان هم کسانی که برای اولین بار به این منطقه می آیند با دیدن او 

که آهسته و با انگیزه جاده را بالا می رود دیگر حرف از خستگی و دشواری مسیر نمی زنند

 حرف هــای مــرد کوهنــورد را بــه یــاد دارد؛ مرد 
موســفیدی که همــه زندگــی اش را در کوله اش 
ریخته بود تا برای همیشه با زندگی خداحافظی 
کند. آخرین بار بود که ســربالایی نفسگیر کوه را 
بــالا می رفــت اما بــا دیــدن دختر جوانــی که به 
ضــرب و زور عصــا روی زانوهایش بالا می رفت 
تصمیمش عوض شد، رفته بود تا بازنگردد اما 

برگشت تا دوباره شروع کند.
ســمانه غرقــی بــا معلولیــت بــه دنیــا آمــد اما 
همیــن دنیایــش را عــوض کــرد. عکس هــای او 
درحالی کــه با زانو کوهنــوردی می کند به عنوان 
بانویــی با اراده و قوی در فضای مجازی دســت 
به دســت می شود و همه او را تحسین می کنند. 
می گویــد او روی قلــه موفقیــت ایســتاده و برای 
رســیدن بــه آن ســختی های بســیاری را پشــت 

سرگذاشته است.
حــالا ســمانه انگیــزه ای شــده بــرای کســانی که 
مشــکلات و ســختی ها، آنهــا را از ادامــه راه بــاز 
مــی دارد؛ مثــل همــان مــردی کــه رفتــه بــود تا 
برنگردد. می گوید این روزها احساس مسئولیت 
اجتماعــی دارد و می داند که حرف هایش برای 
خیلی ها اثر گذار است: »زمانی که مدرسه رفتم 
متوجه شــدم جایی بجز خانه هم هست؛ جایی 
به نــام جامعــه کــه قبــل از آن برای مــن وجود 
اســتخوان  نرمــی  و  راشیتیســم  مــن  نداشــت. 
دارم. به خاطــر ایــن بیمــاری بارها دســت و پا و 
دنده هایم شکســته. به خاطر معلولیت و رشــد 
نکردن پاها تا 10 سالگی نتوانستم مدرسه بروم. 
البته از 6 سالگی خواندن و نوشتن را یاد گرفتم. 
برادرم 2 ســال از من بزرگتر است و وقتی درس 
می خوانــد یا خواهرم کمکــش می کرد، من هم 
کنــار آنهــا می نشســتم و خوانــدن و نوشــتن یاد 
می گرفتم. همان موقع با پایان ســال تحصیلی 
همــه دانش آموزان باید کتاب های درسی شــان 
را به مدرسه برمی گرداندند ولی مادرم با مدیر 
مدرســه صحبت کــرده بــود و اجــازه گرفته بود 

کتاب هــای برادرم را برای مــن نگه دارد. به این 
ترتیــب در خانه خواندن و نوشــتن را یاد گرفتم 
امــا در مدرســه دنیای جدیــدی را تجربه  کردم؛ 

جایی که با بچه های دیگر تفاوت داشتم.
پــدرم آینده نگــر بــود و توصیه می کــرد کارهای 
شــخصی ام را خــودم انجــام بدهــم و به کســی 
مــرا در کلاس هــای  تابســتان  نباشــم.  وابســته 
درس  کنــار  در  تــا  می کــرد  ثبت نــام  آموزشــی 
حرفه ای بیامــوزم. کلاس گلدوزی اولین کلاس 
هنــری بود کــه رفتم. پدر تــلاش می کرد به یک 
هنر علاقه مند شــوم. ســوم راهنمایــی بودم که 
در کلاس خوشنویســی ثبت نــام کــردم. پــدرم 
بعد از بررســی کلاس های مختلف و با توجه به 
اینکــه با ویلچــر باید ســرکلاس می رفتم کلاس 
خوشنویســی را مناســب تشــخیص داد. با یکی 
از دوســتان مدرســه ام خوشنویســی می رفتــم و 
خیلــی زود علاقه مند شــدم. به هرحــال  ادامه 
دادم و سال 86 مدرک ممتاز گرفتم. هر خطی 

که می نویسم جان تازه ای می گیرم.«
مدرک ممتاز خوشنویسی هدف اصلی او نبود، 
ســمانه می خواســت در عرصــه کار و تحصیــل 
هم موفق باشــد. او ماجرای دانشــگاه و جســت 
و جــو بــرای پیــدا کــردن کار را این طــور تعریف 
می کند: »سال 84 در رشته حسابداری دانشگاه 
کوثر قزوین قبول شدم. آن سال ها قبولی کنکور 
ســخت بود و خیلی ها پشــت کنکور می ماندند. 
شــوق زیــادی داشــتم و همــراه پــدر بــه قزوین 
رفتــم و ثبت نــام کــردم. هــر روز صبــح زود از 
کرج ســوار سرویس دانشــگاه می شدم و غروب 
برمی گشــتم. وقتی کنکور قبول شــدم مسئولان 
بهزیســتی می گفتنــد حتمــاً درس ات را ادامــه 
بــده، حمایــت ات می کنیــم و حســابداری بازار 
کار خوبی دارد و حتماً برای تو کار مناســب پیدا 
می کنیــم و... بــا همین وعده هــا درس خواندم 
و بعــد از گرفتــن مــدرک بــرای پیــدا کــردن کار 
بــه هرجایــی کــه می شــد رفتــم؛ حتی بیشــتر از 
همکلاســی های دانشــگاه، امــا همــه جــا بــا در 
بســته مواجه می شــدم. می گفتنــد باید حداقل 

ایستادنپانمیخواهد
داستان عجیب یک زن؛ از نرمی استخوان تا نرم کردن سنگ

5 ســال سابقه کار داشته باشــی. نمی خواستم 
تسلیم شــوم چون هدف من از درس خواندن 
ایــن نبــود که مــدرک بگیــرم و آن را قاب کنم. 
تحصیــل در دانشــگاه بــرای من بهانــه ای بود 
تــا آن طــور که دوســت دارم زندگــی کنم. بعد 
از مدتــی بــا آموختــن مدیریت ســایت در یک 
شــرکت کامپیوتــری کارهای طراحی ســایت را 
انجــام  دادم ، امــا در همــه آن لحظــات علاقه 
بــه کارهــای هنــری و کوهنــوردی همچنــان در 
وجــودم ریشــه داشــت و تــلاش می کــردم بــه 

آرزویم برسم.«
کوهنــوردان ارتفاعــات عظیمیــه کرج ســمانه 
انگیــزه ای  او  دیــدن  می شناســند.  بخوبــی  را 
می شود برای ادامه راه و فتح قله. در این میان 
هــم کســانی که بــرای اولین بار بــه این منطقه 
می آیند با دیدن او که آهســته و با انگیزه جاده 
را بالا می رود دیگر حرف از خستگی و دشواری 
مســیر نمی زننــد. می گویــد کوهنــوردی اولیــن 
اولویــت زندگــی اش شــده اســت: »تا ســال 91 
همــراه خانواده و دوســتانم به کــوه می رفتم و 
آنهــا بایــد ویلچــرم را هــل می دادند. دوســت 
داشــتم یک روز روی پاهــای خودم کوهنوردی 
ام  خوشنویســی  اســتاد  بــا  را  موضــوع  کنــم. 
مطــرح کــردم و گفتــم اگــر بتوانــم چیــزی زیر 
زانوهایــم ببنــدم شــاید بتوانــم کوهنــوردی و 
طبیعت گــردی کنــم. اســتاد اســتقبال کــرد و 
گفــت بــه ایــن موضــوع قبلًا فکــر کرده اســت. 
زانوبنــد والیبال خریدم و اســتاد مقداری چرم 
بــه یکی از چرم دوزهای ماهــر داد تا برای من 
زانوبنــد درســت کنــد. وقتی آن را بــه زانوهایم 
بســتم احســاس کــردم می توانــم پــرواز کنــم. 
عصاهایــم را کوتاه کــردم تا بتوانــم تعادلم را 
زمــان بــالا رفتــن از کوه حفــظ کنــم. اولین روز 
کوهپیمایــی را فرامــوش نمی کنــم؛ بــا اســتاد 
خوشنویســی و چند نفــراز دوســتانم در بیجی 
کــوه عظیمیه از پــای »زنجیر« تا »چشــمه« را 
در یــک ســاعت و 45 دقیقــه بــالا رفتم. حس 
می کردم بــال درآورده ام. از آن روز کوهنوردی 
را رهــا نکــردم و زمان رســیدن به چشــمه را به 
50 دقیقه کاهش دادم. یک بار هم از ایســتگاه 
7 تا قله توچال رفتم ولی نزدیکی قله به خاطر 
افت فشــار به توصیه کوهنوردان مجبور شــدم 

کوهنــوردی  انگیــزه  سال هاســت  برگــردم. 
خیلی هــا شــده ام. بارهــا کســانی که بــه خاطر 
خســتگی و ســربالایی زیاد غر می زنند با دیدن 
مــن ســکوت می کننــد و گاهــی همراهــان آنها 
با نشــان دادن مــن می گویند از ایــن خانم یاد 

بگیرید.«
او خاطــره روزی را تعریف می کند که در کوه به 
مرد میانسالی با کوله سنگین و بزرگی برخورد: 
»پیشــم آمــد و گفت مــن داشــتم می رفتم که 
دیگر برنگردم اما با دیدن شما منصرف شدم 

و حالا می خواهم از نو شروع کنم.«
سمانه نگین تراش خوبی هم هست. خودش 
می گویــد: »وقتی یک تکه ســنگ فیــروزه بعد 
از 7 بــار تــراش به نگینــی زیبا تبدیل می شــود 
احساس می کنی همه روحت تراش می خورد. 
کار با ســنگ را همیشه دوســت داشتم تا اینکه 
4 ســال پیش وقتی برای عروســی پســرعمویم 
به نیشــابور رفتــه بودیم در کلاس هــای تراش 
ســنگ فیــروزه شــرکت کــردم. 4 روز مرخصی 
داشتم و می خواستم همان چند روز همه چیز 
را یاد بگیرم. اســتاد می گفــت باید حداقل 45 
روز در کلاس هــا حضور داشــته باشــم تــا کار را 
خوب یــاد بگیرم اما اصرار کردم که آموزش را 
شروع کند، دو روز بعد همه فنون تراش سنگ 
را یاد گرفتم. اســتاد می گفت تو تنها شــاگردی 
هســتی که دور روزه یاد گرفته ای. روز عروســی 
پسرعمویم به خاطر کار مدام با صفحه سنگ 
تراش از انگشت هایم خون می چکید. بالاخره 
کاری را که همیشه دوست داشتم شروع کردم 
و بعد از مدتی کار در اداره و پشــت میز نشینی 
را برای همیشــه کنار گذاشتم. از فروردین سال 
قبــل با تراش ســنگ فیــروزه، نگین انگشــتر و 
گردنبند و دســتبند درســت می کنــم. خیلی ها 
مجــازی  فضــای  در  مــن  کارهــای  دیــدن  بــا 
ســفارش کار می دهنــد و مــن هــم با وســواس 
آمــاده می کنــم. از چند ماه قبل هــم در زمینه 
کاروینگ ، حجم تراشــی روی ســنگ را شــروع 
کــرده ام؛ ســنگ هایی مثل عقیق لاجــورد را به 

شکل مجسمه تراش می دهم.«
می پرسم چگونه توانسته ای به کوهی از انگیزه 
و موفقیت تبدیل شــوی؟ می گوید با پشــتکار و 

عشق.

یوسف حيدری
گزارش نویس


